کلاس آرایشگری رفته بودم. ولی پول نداشتم سالن بزنم. خیلی ام میترسیدم کار کنم. تا اینکه با این ایده تونستم 6 ماهه ماشین بخرم و...
سلام. من فاطمه هستم. دوستام فاطی صدام میکنن. ولی من (فاطیما) رو بیشتر دوست دارم. 24 سالمه. لیسانس مهندسی عمران دارم. تو دوران دانشجویی چند جا کارآموزی رفتم. اما خیلی زود فهمیدم که این شغل مردونه اس و بیشتر حرف مردا توش خریدار داره. 
البته هستن خانمایی که تو این کار خیلی موفقن اما من خودمو میشناسم، روحیه من خیلی حساس و شکننده اس، مثلا اگه یه کارفرما یا کارگر سر ساختمون، روی سرم داد بزنه ، درجا گریه میکنم و نمیتونم حقمو پس بگیرم.
بعد از لیسانس چند جا دیگه شانسمو امتحان کردم، یه جا به عنوان مسئول دفتر کار کردم که حقوق زیادی بهم نمیدادن و بیمه ام نمیکردم. یه جا دیگه ام بود که دو شیفت فروشندگی بود. خیلی زود فهمیدم کسایی که مثل من پول و پارتی ندارن باید روی پای خودشون واستادن یعنی یه مهارت پولساز یاد بگیرن.
با کلی دو دلی و تردید رفتم دوره های آرایشگری رو شرکت کردم. محیط آرایشگاهو دوست داشتم. زنانه بود. از همون محیطهای زنانه ای که غیبت و پز دادن توش رایجه و خانما خودشونو به هر دری میزنن که جبوی همه دیده بشن. منم که دلم میخواست دیده بونجا بهترین محیط برای من بود.
ابروهامو تا بعد از لیسانس برنداشتم. یعنی کسی کنار دستم نبود که بهم خط بده چیکار کنم. تک دختر خانواده بودم. نه خواهری نه برادری! هیچی! به قول معروف فقط خودم بودم و دو تاگوشام! بابا مامانم شاغل بودن هر روز از 7 صبح میرفتن و نزدیک غروب برمیگشتن خونه. سبک زندگی کارمندی بود دیگه. ولی من این سبک زندگی رو دوست نداشتم. دلم میخواست کار برای خودم باشه. کسی به خاطر یکی دو روز مرخصی سرم غر نزنه و مجبورم نکنه هر روز برم سرکار.
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